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 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

تهیه لوازم یدکی خودرو 
شما در سریعترین زمان    

  09112111828
جعفری

تعمیرات و تأسیسات 
منزل  - لوازم آشپزخانه 

 آب – برق

09179757230  خاکساری

 

تأسیسات منزل

 

لوازم یدکی
 

مفقـودی

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

 

خیاطی

 

استخـدام

فروش پژو پارس سال
موتور جدید

XU7P
مدل  1402

09171621008

 

فروش خودرو

اصل پلاک موتور شارژی سافاری مدل 
2017 رنگ مشکی به شماره پلاک 

13955  شماره موتور 10200001  
 00SL2017110200001  شماره شاسی
به نام مهدی کرمی مفقود گردیده است و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خوردوی مینی بوس 
تویوتا کاستر رنگ سفید-
روغنی به شماره پلاک 

23-12534  شماره موتور 
0615561 شماره شاسی  
JTGFB518491033647

به نام محمد صادق رنج کشان 
مفقود گردیده است و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

 

خشکشویی

گروه حوادث  -    وقتی فهمیدم یکی از همکارانم در فروشگاه لباس سرگذشتی شبیه 
من دارد، خیلی ارتباطم را با او نزدیک کردم؛ اما هنگامی که متوجه بیماری صرع او 
شدم دیگر احساس و هیجانات عاطفی بر روح و روانم غلبه کرد تا جایی که خودم 

را پای سفره عقد دیدم و....
این ها بخشــی از اظهارات زن 25 ســاله ای است که برای شکایت از شوهرش به 
کلانتری ســپاد مشــهد آمده بود. این زن جوان با بیان این که مادرشوهرم هنوز مرا 
عروس خودش نمی داند، درباره ماجرای ازدواجش به مشــاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری گفت: در کلاس ســوم ابتدایی تحصیل می کردم که روزی چشمان مادرم 
را اشک آلود دیدم و در میان گریه ها و ناله هایش فهمیدم که پدرم ما را رها کرده و 

عاشق زن دیگری شده است.
خلاصه پدرم از ما جدا شــد اما مادرم از او طلاق نگرفت و به صورت دوشــیفت در 

شرکت خصوصی کار می کرد تا مخارج زندگی من و خواهرم را تامین کند.
با وجود این، همواره دچار مشکلات مالی بودیم و هیچ گاه رنگ رفاه و آسایش را 
ندیدیم. من هم دراین شــرایط از خواهر کوچک ترم مراقبت می کردم و امور خانه 

داری هم برعهده من بود.
فشارهای زندگی موجب شد تا به دختری پرخاشگر و عصبی تبدیل شوم به همین 
خاطر هم در کلاس نهم ترک تحصیل کردم چرا که هیچ کس نمی توانست رفتارهای 

مرا تحمل کند و مدام از طرف دانش آموزان و مدیر مدرسه سرزنش می شدم.

بعد از این ماجرا در یک فروشگاه لباس به عنوان فروشنده مشغول کار شدم تا کمک 
خرج خانواده باشــم ولی همواره در جست وجوی محبت هایی بودم که از دوران 
کودکی، آرزوی آن را داشتم . متاسفانه دراین مسیر به سوی محبت های دروغین کوچه 
و خیابان کشیده شدم و با هر پسری که ذره ای به من توجه می کرد،ارتباط عاطفی 

برقرار می کردم و با او به گشت وگذار و تفریح می رفتم.
مادرم وقتی متوجه موضوع شد و مرا سرزنش کرد، از شدت عصبانیت ظرف و ظروف 
منزل را شکستم تا او را به سکوت وادار کنم که موفق هم شدم. مادرم برای آن که بیشتر 
از این عصبانی نشوم و ازخانه فرار نکنم، در برابر مسیر اشتباه زندگی من کوتاه آمد و 

من هم از این اتفاق نهایت سوءاستفاده را می کردم.   
درهمین روزها بود که متوجه شدم یکی از همکارانم بیماری صرع دارد و گاهی دچار 
تشــنج می شود؛ آن روز وقتی »فریمان« روی زمین افتاد و همکاران اطرافش جمع 

شدند، خیلی دلم به حالش سوخت.
به همین دلیل تصمیم گرفتم ارتباطم را با او نزدیک تر کنم تا حدی که خیلی از کارهای 
مربوط به او را در فروشگاه انجام می دادم و حتی او را تا منزلشان همراهی می کردم 
که در خیابان دچار تشنج نشود. اما زمانی فهمیدم عاشق»فریمان« شده ام که تحت 

تاثیر سرگذشت او قرار گرفتم.
پدر فریمان هم به خاطر اعتیادی که داشت آن ها را رها کرده بود.آن زمان »فریمان« یک 
سال بیشتر نداشت و مادرش او را به سختی و فلاکت زیر بال و پر خودش گرفته بود. 

ولی زمانی که در کلاس دوم ابتدایی تحصیل می کرد از پشت بام منزل پدربزرگش 
سقوط کرده و از همان زمان دچار بیماری صرع شده بود.

خلاصه زمانی به خودم آمدم که عشــقی عاطفی بر وجودم حکمفرما بود و خیلی 
زود در اوج احساســات و هیجانات دلسوزانه پای سفره عقد نشستم و با »فریمان« 

ازدواج کردم .
این درحالی بود که مادر »فریمان« مرا دختری »ولنگار« می پنداشت و به عنوان عروس 
خودش قبول نداشت و تا امروز هم با من حرفی نزده و به خانه ام نیامده است! با وجود 
این، من زمانی دریافتم که مسیر زندگی را اشتباه رفته ام که فهمیدم»فریمان« حتی نمی 
تواند یک لامپ برق را تعویض کند و صاحبکارم نیز فقط به دلیل حمایت دلسوزانه 
او را در فروشگاهش تحمل می کند! با آن که من باردار بودم اما »فریمان« هیچ وقت 
نتوانست هزینه های روزمره زندگی را تامین کند و من به همین خاطر خیلی زجر می 

کشیدم به طوری که همه مسئولیت های زندگی برعهده من است.
از سوی دیگر هم دخالت های مادرشوهرم در زندگی مشترکمان مرا به مرز طلاق 
کشــانده اســت تا جایی که به ناچار به مرکز انتظامی آمدم تا از شوهرم شکایت کنم 

ولی ای کاش ....
حساســیت  این ماجرا موجب شد تا سرهنگ جواد یعقوبی)رئیس کلانتری سپاد 
مشهد( بررسی های کارشناسی و اقدامات مشاوره ای برای گره گشایی از مشکلات 

خانوادگی این زن جوان را به گروه مشاوران دایره مددکاری اجتماعی بسپارد.

روایت یک عشق دردسرسازروایت یک عشق دردسرساز

    گروه حوادث  -    زن جوانی که در یک ســناریوی وحشــتناک ، 
دسیسه شوم جنایت 410 هزار دلاری را با همدستی مرد سمندسوار 
اجرا کرده بود در حالی آخرین سکانس قتل آقای مدیر عامل را در 
حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد تشریح کرد که حلقه های دستبند 

نقره ای قانون بر دستانش گره خورده بود.
 زن 38 ساله ای که به همراه مرد 46 ساله و به اتهام قتل مدیر عامل 
اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان خوزستان دستگیر شده است 
روز گذشته دست از قصه پردازی های ساختگی برداشت و آخرین 

سکانس از جنایت 410هزار دلاری را فاش کرد.
»راضیه-غ«که دیگر دربرابر سوالات فنی وتخصصی مقام قضایی به 
بن بست رسیده بود، با ابراز ندامت از طرح سناریوی وحشتناک قتل 
آقای مدیر عامل گفت: این دسیسه شوم را از مدت ها قبل برنامه ریزی 
کردم به همین خاطر هم او را باترفند خرید تراکتورهای حواله ای 
جهاد کشاورزی به مشهد کشاندم و سپس با نقشه از قبل طراحی شده، 
وی را مجبور کردم تا پول هایی را که از کشاورزان خوزستان برای 
خرید تراکتور جمع آوری کرده بود،  به دلار تبدیل کند. برای اجرای 
این نقشه یکی ازهمسایگانم را به کار گرفتم که در زمینه راهنمایی و 

حمل و نقل گردشگران عرب زبان فعالیت می کرد.
او طبق نقشه من»سهراب-چ«)مدیرعامل« را از هتل به یکی از صرافی 
های مشهد برد و آن جا نیز متصدی صرافی با شگردی خاص همه 

پول ها را به حدود 410 هزار دلار تبدیل کرده بود.
حتی از او خواستم تا پاسپورت خود را به همراه داشته باشد که بعد 
از قتل چنین وانمود کنیم که او به خارج از کشور رفته و دیگر کسی 
پیگیر ماجرای گم شدن وی نباشد اما هیچ گاه تصور نمی کردم که 

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی این گونه به سراغم بیایند!
زن 38 ساله در تشریح این سناریوی هولناک ادامه داد: وقتی»سهراب« 
با دلارها به هتل بازگشت، من تصمیم گرفتم تا نقشه قتل را اجرا کنم؛ 
به همین خاطر مقداری قرص... را پودر کردم و آن ها را درون یکی 

از بســته های نسکافه ریختم .سپس روی آن بسته  علامت زدم که 
اشتباه نکنم.

حتی روی بسته نسکافه را اتو کردم که مشخص نشود باز شده است! 
در همین حال دو بسته نسکافه را با خودم برداشتم و سپس با »محمد-

ب«تماس گرفتم تا با خودرو به خیابان شهید اصلانی بیاید.
من و محمد از سال ها قبل با یکدیگر آشنا بودیم ،به طوری که او را 
برادرگفته خودم می دانستم و بسیاری از کارهایم را به او می سپردم که 
انجام بدهد. آن روز هم به »محمد«گفتم تا کلید باغ ویلای خواهرش 
را بگیرد و مهمان مرا به روستای ملک آباد ببرد! در ضمن به او یادآوری 
کردم که با خودش چای وآب جوش هم بیاورد! ســپس هنگامی 
که از طرف محمد خیالم راحت شــد به هتل محل اقامت سهراب 
)مدیرعامل(رفتم و او را با تاکسی عبوری به محل قرار با محمد بردم.

متهــم این پرونــده جنایی در ادامه به قاضــی دکتر صادق صفری 
گفت:آن جا »محمد-ب«پشت فرمان خودروی سمندش نشسته 
بود که با اشاره من از خودرو پیاده شد و چند مترآن طرف تر رفت. 
من و»سهراب« هم درصندلی عقب سمن نشستیم و من بلافاصله 
فلاسک آبجوش را از کنار صندلی برداشتم و نسکافه حاوی قرص ها 

را درون لیوان خالی کردم.
وقتی لیوان را به »سهراب« دادم برای خودم نیز نسکافه ای را ریختم 
که روی پاکت آن هیچ علامتی وجود نداشت. بعد از آن که مطمئن 
شدم او نسکافه را به طور کامل نوشید به »محمد«اشاره کردم که بیاید 

و مهمانم را به ملک آباد ببرد.
دیگر هم اطلاعی از وضعیت او نداشتم تا این که شب هنگام »محمد« 
به  مشهد بازگشت  و ساک حاوی دلارها را به همراه ساعت مچی و 
دیگر لوازم  شخصی »سهراب « به من داد و گفت دست وپاهای او 
را با چسب پهن بسته است.»راضیه-غ« افزود: روز بعد هنگامی که به 
باغ ویلای خواهر»محمد« در روستای ملک آباد رفتیم پیکر بی جان 
او را از زیــر درختان به داخل اتاق بردیم چرا که کارگری را به بهانه 

کندن چاه اجیر کرده بودیم و نمی خواستیم آن کارگر متوجه ماجرای 
جنایت شــود! او هم درکنار دیوار گودالی به عمق حدود3متر حفر 

کرد و با دریافت دستمزدش از آن جا رفت.
سپس من و محمد جسد او را درون گودال انداختیم و»محمد« هم 
مقداری آهک را که  از یک مصالح فروشی ساختمانی در ملک آباد 
خریده بود، درون گودال و روی جسد ریخت تا کسی متوجه بوی 

تعفن جسد نشود!...
پس از اعترافات تکان دهنده این زن 38 ساله متاهل، همدست او نیز 
با دستور قاضی صفری به محل دفن جسد هدایت شد و اظهارات 
»راضیه« را درباره سناریوی وحشتناک تایید کرد.»محمد-ب«که در 
حضور ســرهنگ ولی نجفی)رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی 
خراسان رضوی( و سروان منفرد)افسر پرونده( زوایای پنهان دیگری 
از آخرین سکانس جنایت 410 هزار دلاری را فاش می کرد به قاضی 
شعبه 208دادسرای عمومی وانقلاب مشهد گفت:من ابتدا از نقشه 
قتل اطلاعی نداشتم ولی »راضیه« هرکاری از من می خواست برایش 
انجام می دادم او هم از نظر مالی به من کمک می کرد.وقتی کلید باغ 
خواهرم را گرفتم و به محل قرار در خیابان شــهید اصلانی رفتم او 
به همراه مردی از یک تاکسی دیگر پیاده شد که من آن مرد را نمی 
شناختم فقط زمانی که از خودرو پیاده شدم و منتظر بودم، آن مرد را 
دیدم که تفاله ته لیوان را از داخل خودرو بیرون ریخت که بعد فهمیدم 
راضیه او را با قرص بیهوش کرده است چرا که وقتی به طرف ملک آباد 
به راه افتادم او در صندلی عقب بیهوش افتاده بود و خرخر می کرد ولی 
زمانی که به باغ ویلا رسیدم دیگر نفس نمی کشید،احتمال دادم که آن 
مرد غریبه جان باخته است! به همین خاطر به سراغ چسب پهن رفتم 
که در صندوق عقب سمند همراهم بود. آن را برداشتم و دست و پاها 
و دهان او را محکم بستم بعد هم با راضیه تماس تلفنی گرفتم! خیلی 
ترسیده بودم به او گفتم این چه کاری بود که کردی؟! ولی در نهایت 
به پیشنهاد»راضیه« پیکر او را زیر درختان باغ ویلا رها کردم و خودم 

با دلارها و ساعت و گوشی تلفن همراه آن مرد به مشهد بازگشتم و 
آن ها را به راضیه دادم. روز بعد دوباره به اتفاق هم به روستای ملک 
آباد رفتیم و جسد را همان گونه که او توضیح داد دفن کردیم و ساک 

همراه آن مرد را هم در بیابان سوزاندیم تا اثری باقی نماند!
در پــی اعتراف صریح متهمان این پرونده جنایی به قتل آقای مدیر 
عامل،تحقیقات بیشتر درباره ابعاد دیگر این ماجرای تکان دهنده با 
دستور قاضی ویژه قتل عمد در حالی وارد مرحله جدیدی شد که 
حدود410 هزار دلار و اموال شخصی مقتول از داخل انباری منزل زن 
38 ساله کشف شده است.درهمین حال قاضی دکتر صادق صفری 
به کشاورزان اتحادیه تعاون روستایی خوزستان اطمینان داد که همه 
پول های آنان با تلاش شبانه روزی و گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی کشف شده است که تحویل آنان خواهد شد فقط 
مبلغ بسیار اندکی را متهمان مدعی هستند که هزینه کرده اند به همین 

دلیل تحقیقات در این باره  نیز همچنان ادامه خواهد یافت.

پرده برداری معمایی رمز آلود
چند روز قبل زنی از استان خوزستان به مشهد آمد و از معمایی رمز 
آلود درباره شوهرش پرده برداشت. او مدعی شد همسرش که مدیر 
عامل شــرکت تعاونی روستایی استان خوزستان است برای خرید 
تراکتور به مشهد آمده  ولی دیگر به تلفن هایش پاسخ نمی دهد! با 
اعلام شکایت این زن ،گروهی از کارآگاهان  ورزیده پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با دستورات ویژه سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی آگاهی(وارد عمل شدند و پس از انجام یکسری تحقیقات 
گسترده به سرنخ هایی از وقوع جنایت رسیدند. بنابراین کارآگاهان 
ماجرا را به قاضی دکتر صادق صفری اطلاع دادند و با راهنمایی های 
وی ،بررسی های جنایی را به سوی زنی کشاندند که دسیسه شوم 
جنایت 410 هزار دلاری را طراحی کرده بود. با دستگیری این زن 38 
ساله همدست سمندسوار وی نیز به دام افتاد و راز این قتل وحشتناک 

در مشهد فاش شد.

آخرین سکانس در قتل آخرین سکانس در قتل 400400 هزار دلاری مدیرعامل! هزار دلاری مدیرعامل!
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